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سرشناسه: قدیرمحسنی، عباس، ۱۳۵۱ -
عنوان و نام پدیدآور: جا باز کنید، من بزرگ شدم

نویسنده: عباس قدیر محسنی؛
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی؛

ویراستار ادبی: حبیب یوسف زاده؛
ویراستار فنی: فرناز وفایی دیزجی.

۱۴۰۰مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۰مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، ۱۴۰۰.
۱۵۲مشخصات ظاهری: ۱۵۲مشخصات ظاهری: ۱۵۲ ص.

فروست: قصه های جیگیل خان؛ ۲.
شابک: دوره: ۸-۲۷۶-۲۷۴-۶۲۲-۹۷۸ ؛۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۷-۵

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: داستان های طنزآمیز فارسی -  قرن ۱۴

 Humorous stories, Persian - 20th century:موضوع
شناسه ی افزوده: دوست محمدی، محمدرضا، ۱۳۵۵-، تصویرگر

Doost Mohammadi, Mohammad Reza :شناسه ی افزوده
شناسه ی افزوده: وفایی دیزجی فرناز، ۱۳۶۴- ویراستار

PIR۸۳۵۷ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۳/۶۲فا۸

شماره ی کتاب شناسی ملی: ۸۷۱۷۲۲۴
اطلاعات رکورد کتاب شناسی: فیپا

۷۱۷۰۵۰۱

قصه های جیگیل خان
جا باز کنید، من بزرگ شدم

نویسنده: عباس قدیرمحسنی
تصویرگر: محمدرضا دوست محمدی

دبیر تألیف: علی اکبر زین العابدین
مدیر هنری: علیرضا پورحنیفه

ویراستار ادبی: حبیب یوسف زاده
ویراستار فنی: فرناز وفایی دیزجی
طراح گرافیک متن: مجید کاظمی

طراح جلد: نیلوفر مرادی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۷-۵

شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۲۷۴-۲۷۶-۸ 
نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
لیتوگرافی: نقش سبز 

چاپ: نور حکمت
صحافی: تیرگان

قیمت: ۶۹۰۰۰ تومان

۰۲۱-۶۳۵۶۴

۳۰۰۰۶۳۵۶۴

کلیه ی حقوق چاپ برای ناشر محفوظ است



تقدیم بهتقدیم به
همسرم سمیه و دخترم قصیدههمسرم سمیه و دخترم قصیده

که اگر نبودند این کتاب ها هم نبودند.که اگر نبودند این کتاب ها هم نبودند.
ع. ق. مع. ق. م



     توضیحات

در کتاب قبلی هم توضیح دادیم و حالا هم دوست داریم دوباره 
توضیح دهیم. هی بگوییم و هی بگوییم. کلاً دوست داریم. در 
صفحات شروع فصل کلماتی را به عمد غلط نوشته ایم تا شما 
یک خط مارپیچ بامزه مشخص کرده ایم.قاه قاه بخندید و کلمات را بخوانید. ما صورت درست کلمه را با 

همه ی این کتاب به زبان عادی آدمیزادی نوشته نشده است. چون 

همه چیز را جیگیل خان تعریف می کند و این بچه ی عجیب، زبان 

خاص خودش را دارد. 



در صفحات کتاب هم کلمه های جیگیل خانی 

کلمه ی  و  کرده ایم  گفتنی هایلایت  قول  به  را 

یرش نوشته ایم. دیدن هایلایت ها  درست را ز

با خودت و پیدا کردن معنی آن ها هم با خودت!

دو. هر هم شاید

«نعنایپاگشادهام»یعنیچه؟

کنید! صبر کمی نمیگوییم. سوگند خدا به

میخندید! هارهار یا میشود حسابیخرُد اعصابتان یا و
فهمید خواهید عجیبرا کلمههای همهی معنی بهزودی

اگر کلمه ای دیدید که جناب جیگیل خان اصرار دارد مانند جلدهای قبلی  پاک کند.  که کلمه ی درست را کجا نوشته بودیم. معنی اش را نمی دانید کمی فکر کنید تا یادتان بیاید معنی کلمات را 
فکر کنید دیگر!

ست دارم، خیلی
از نعنای پاگشاده ام
قابزرگ، یک شب ننـ

      شب هم دادا

از نعنایاز نعنایاز نعنایاز نعنای پاگشاده ام



جیگیل خان، یک سال  بعد /   رخش های تیغ تیغی

نقش جارو  ادامه: 

 دودامه:   ماربچه ی درموشی

گنُج گاو  سه دامه: 

شل وتف  چهاردامه: 

جیگیل خان، یک سال  و  نیم بعد / درخامه چیزی

پرده ادامه: 

غم نان  دودامه: 

گربه نره  سه دامه: 

سنگر  چهاردامه: 

اژدر  پنج دامه: 

عبوسی  شش دامه: 

شترمدار  هفت دامه: 

سفرتیشه ها  هشت دامه: 

جیگیل خان، یک سال  بعد /   رخش های تیغ تیغی

  ماربچه ی درموشی

گربه نره

گنُج گاو

شترمدار

سفرتیشه ها

غم نان

عبوسی

شل وتف

جیگیل خان، یک سال  و  نیم بعد / درخامه چیزی

نقش جارو

پرده

سنگر

اژدر

موتورسوارهنرپیشهها

عروسی

مشعل
جنگل

ترشیتره

چمدان
قلعه

برنامهریزی

خروپف

کنجکاو

چهارچرخهیخرگوشی

رقصچاقو

کفشهایبیقبیقی



جیگیل خان، دو سال  بعد / تاس کاهش دردی

شیطان کات  ادامه: 

جنگ رخش  دودامه: 

بلخ  سه دامه: 

مایل پوشک  چهاردامه: 

مریض  پنج دامه: 

جیگیل خان، سه سال  بعد / طوطیِ سیرمشت

پلیس طوطی  ادامه: 

شکلاتِ میمون خاتم کارها  دودامه: 

مشتی  سه دامه: 

بزُهای لعیایی  چهاردامه: 

راکون  پنج دامه: 

مشتی

شکلاتِ میمون خاتم کارها

پلیس طوطی

جیگیل خان، دو سال  بعد / تاس کاهش دردی

جیگیل خان، سه سال  بعد / طوطیِ سیرمشت

مایل پوشک

جنگ رخش

شیطان کات

بزُهای لعیایی

راکون

مریض

بلخ

بالن

دزداندریایی

کشتی

حرکاتموزونآدمخوارها

رئیسقوطی

قوطیشیرخشک
قایمموشکلذیذ

تلخ

بندکفش

حیوانات

خاصدانشمندی



رـا.هرکــس یکحرفگــوشکنبیچــونوچــ
هرچیــزیبگــویداولگــوشمیدهــد،بعــدقبـول
نمیکند،یعنیقبـولمیکند.یکقبولکنبینظیر.مخالفهمهچیــز

قبلازگفتــنوموافــقهمــهچیزبعــدازگفتن.

یــکتعریفکنحرفــــهای
ودقیــقکــهدربــارهیهــرچیـــزیکــه

میبینــدونمیبینــد،مینویســدوالبتــهتعریــف
ــدو... ــاتکامــلمیگوی ــاجزئی ــزراهــمب ــد.همهچی میکن
فقــط...فقــط...بعضــیکلمههــارا،بعضــیکلمههــارا،

اشــتباهیتلفــظمیکنــد.فقــطهمیــن.

رـا.هرکــس یکحرفگــوشکنبیچــونوچــ
هرچیــزیبگــویداولگــوشمیدهــد،بعــدقبـول
نمیکند،یعنیقبـولمیکند.یکقبولکنبینظیر.مخالفهمهچیــز

اشــتباهیتلفــظمیکنــد.فقــطهمیــن.

مثلبیشترمامانهایدنیایککمزیادیمراقب
ونگراناست.آنقدرحواسشبهمااستکه
گاهیوقتهاخودشرافراموشمیکند،یوگا،
مهمانیهایزنانه،آرایشگاهو...رادوستدارد.



یــکدیوانــهیتــوپ.خــورهیفوتبــال.همــهیزندگــیاشدر
تــوپوفوتبــالبــالاوپاییــنمیشــود.اصــلاًفوتبــالهمهچیز

زندگــیاشنیســت،خــودزندگــیاشاســت.همیشــهکچــل،
همیشــهپرعــرق،همیشــهبدبــو

امادوستداشتنی.

اولینآبجیغیرحسوددنیا.غیرلجباز،
عاشق که درستوحسابی آبجی یک غیرخسیس.

تلویزیوناستوسینماوتئاتروبازیگریو
هنرپیشـگی.خوشـگل،خـوشپوشوکمیاز

دماغفیلافتاده.

یــکدیوانــهیتــوپ.خــورهیفوتبــال.همــهیزندگــیاشدر
تــوپوفوتبــالبــالاوپاییــنمیشــود.اصــلاًفوتبــالهمهچیز

زندگــیاشنیســت،خــودزندگــیاشاســت.همیشــهکچــل،

اولینآبجیغیرحسوددنیا.غیرلجباز،
عاشق که درستوحسابی آبجی یک غیرخسیس.

تلویزیوناستوسینماوتئاتروبازیگریو
هنرپیشـگی.خوشـگل،خـوشپوشوکمیاز

پرنفـرینترینننـهیرویزمین.باهمـانسرعتــی
کهنفرینهایشمیگیرـد،باهمانسرعـتهمبا
دعاهـایشآنهاراخنثـیمیکند.خدانکندعصبانیشود

ونفرینکند.خدانکند.

یــکدیوانــهیتــوپ.خــورهیفوتبــال.همــهیزندگــیاشدر
تــوپوفوتبــالبــالاوپاییــنمیشــود.اصــلاًفوتبــالهمهچیز

زندگــیاشنیســت،خــودزندگــیاشاســت.همیشــهکچــل،
همیشــهپرعــرق،همیشــهبدبــو

عاشق که درستوحسابی آبجی یک غیرخسیس.
تلویزیوناستوسینماوتئاتروبازیگریو
هنرپیشـگی.خوشـگل،خـوشپوشوکمیاز

دماغفیلافتاده.

ونفرینکند.خدانکند.

یکپدربزرگواقعیودوستداشتنی.یکپیشگوی
درســتوحسـابی.هرچـهمیگـویدعکـسآناتفـاق
میافتـدونمیشـودکـهبشـود.یکبزرگفامیـلبه
معنایحقیقی.کمخندهوپراخـم.باجذبهوپرهیبت

وپرسبیل.





من یک ساله شدم. یک ساله! خودم به  تنهایی یک  ساله شدم و راه 
افتادم. من تاتی تاتی می کنم و با کمک رخش های تیغ تیغیصدادار 

راه می روم. می افتم زمین و بلند می شوم و دوباره راه می روم. 

من یک ساله شدم. یک ساله! خودم به  تنهایی یک  ساله شدم و راه 

تیغتیغی رخشهای / بعد سال یک
جیگیلخان،



می خورم به در و دیوار و گلدان و درخت و مبل و خندقَیو چرخدار
و ... و دوباره بلند می شوم و راه می افتم.

راه رفتن خیلی لذت دارد. خیلی  خیلی  خیلی. فقط خوردن به همه چیز
و همه کس و همه  جا سخت است.

اما به لذت راه رفتن مـی ارزد. حتی اگر تاتی تاتی باشــد. راه رفتن 
شـیرین است، مثل آب قـنـد است. مثل... خب گلـویم خشک شـد. 
چند قلپ بخورم. قورت قورت قورت. حالا سرها آن طرف... آخیـش 

راحت شدم.
من وقتی راه می روم همه چیز زیر پاهایم است و پاهای من روی 
همه چیز است. این خیلی خوب نیست، عالی است، عالی. البته برای 
راه رفتـن مجبـورم دسـتم را بـه در و دیـوار و بعضـی چیزهـا بگیـرم

می خورم به در و دیوار و گلدان و درخت و مبل و خندقَیو چرخدار

یخچالصندلی

جابازکنید،منبزرگشدم/جلددوم1۴



کـه نیفتـم. بایـد خـوب دقـت کنم که دسـتم به چیزهـای خیلی داغ و 

خیلـی سـرد و خیلـی جیـز و خیلی لیـز و خیلی... نخورد.
توخالی جیزداغ است. جنگه جیزسرد است. شلغمه جیزداغ است.

آب  جوش جیزداغ است. یخ جیزسرد است و... 
تولد، تولد، تولدم مبارک. امروز من یک ساله نمی شوم، چون شده ام.

من ساعت دوازده دیشب یک  ساله شدم. 
چون همان موقع دنیا آمده بودم. الان یک  سال و چند ساعتم است 
و چند دقیقه و چند ثانیه. من ثانیه به ثانیه بزرگ می شوم و مثل لوبیا 

قد می کشم. همه این طوری هستند.
این اولین جشن  تولد من است. جشن  تولد یک سالگی. می گویند در 
جشن  تولد باید کیک و کادو و دادکلک و شاخک سنگی و شاخک پادویی

توخالی جیزداغ است. جنگه جیزسرد است. شلغمه

جشن  تولد باید کیک و کادو و دادکلک و شاخک سنگی و شاخک پادویی

کاغذرنگیبادکنکقابلمهپنکهبخاری

کاغذکادویی

۱۵جیگیل خان، یک سال بعد/ رخش های تیغ تیغی


